
طبق روال هر سال ، روز 16 آذر ، به مناسبت روز دانشجو برنامه ای تحت 
عنوان همین موضوع در دانشگاه برگزار می شود. روزی که طبیعتا یادآور و 
معرف هویت و اصالت دانشجو به دانشجویان و حتی جامعه است. آزادگی 
و عدالتخواهی به همان معنای  عظیم و والا در این برنامه باید در تحرکات 
دانشجویی به نمایش گذاشته شود.  روزی که دانشجو را تشویق به فکر و 
تعقل و شعور می کند نه به خواب آلودگی و سستی و تنبلی در پوشش شادی 
و شور و جوزدگی. در اولین 16 آذر سال ورودی ام به دانشگاه ، با توجه به 
عدم شناخت کافی از فضای موجود در دانشگاه ، برنامه ی روز دانشجو برایم 
خیلی جالب و جذاب بود. در واقع ظاهری زیبا اما باطنش چون طبلی تو 
خالی؛ بدون این که هیچ فکری به مخاطب القا شود. هیچ خبری از هویت 

اصلی دانشجو نبود. گذشت و گذشت و این موارد هر سال تکرار می شد .
اهداف مقدس دانشجو دیگر ملاک قرار نمی گرفت. او دیگر تصمیم گیر نبود 
و گویا افراد دیگری برای او تصمیم گیری می کردند و از من و تو به عنوان 
ابزاری برای رسیدن به قدرت استفاده می کردند. مگر اینجا استودیوم فوتبال 
است که دو طرف همچون پیاده نظام های احزاب سیاسی بدون هیج منطقی 
برای هم رجز بخوانند؟ نمی خواهم از حزب و گروهی طرفداری کنم. بحث 
من جناحی نیست چون دیگر از جناحی حرف زدن خسته شده ام. من و 
شما در دانشگاه حافظ منافع احزاب سیاسی و سیاسیون نیستیم که بخواهیم 

مطالبات آن ها را برای رسیدن به قدرت پیگیری کنیم. روز دانشجو روز شما 
است نه روز سخنرانی های تکراری.

برنامه  های 16 آذر امسال که اصلا رنگ و بویی از جنبش دانشجویی نداشت. 
شاید در ظاهر میزبان و شرکت کنندگان ، دانشگاه و ما دانشجویان بودیم 
اما درعمل همچون میتینگ سیاسی انتخاباتی برای هر دو جناح بازی بود. 
عده ای همواره بر آن بوده و هستند که قدرت و جاه و مقام غصب شده ی 
خود را بازستانند و از هر راهی که بتوانند دریغ نمی کنند. یکی از جاهایی 
که آن ها برای رسیدن به هدف خود انتخاب می کنند دانشگاه تهران است 
و چه جایی بهتر از این جا. قلب تپنده ی دانشگاه  های کشور که از لحاظ 
استراتژیکی بسیار مهم است. اگر دانشگاه تهران عطسه کند دانشگاه  های 
کشور سرما می خورند و اگر سرما بخورد بقیه سرطان می گیرند و اگرسرطان 
بگیرد دانشگاه  ها می میرند. پس بدانید که در کجا هستید و کجا قرارگرفته 
اید . غفلت و حواس پرتی  شما پاشنه ی آشیل و نقطه ی افول دانشگاه است. 
مراقب احساسات پاک خود باشید که عده ای آن را به طعمه نگیرند. آخر 
چه تریبونی بهتر از تریبون دانشگاه تهران برای رسیدن به امیال و آرزوهای 
افرادی خاص و معلوم الحال وجود دارد. لطفا این تریبون به دست هر کسی 
برسد تا از شما به عنوان نردبانی برای نیل به خواسته  های خود استفاده کنند 
که در وقت بحران و فتنه فقط ما دانشجویان هستیم که آسیب روحی و 

جسمی خواهیم دید و از بینی آن ها یک قطره ی خون هم جاری نمی شود. 
وقتی که فلان کس پشت تریبون به من و شما بگوید که نباید بگذاریم دولت 
را آن بقیه به نفع خود مصادره کنند بلکه باید دولت و رئیس جمهور را به 
طرف خود بکشانیم چه معنا دارد؟ دانشگاه و دانشجویان را با کجا و چه 
کسانی اشتباه گرفته است؟ این مطالب از عافیت طلبی و تنبلی نگارنده بر 
نمی گردد بلکه می خواهم بگویم که ما بایستی هوشیار باشیم و بازی نخوریم. 
ما نباید به عنوان پیاده نظام های جریان های سیاسی در دانشگاه فعالیت 
کنیم. چه اصول گرا باشد و چه اصلاح طلب. چرا که در آن صورت وابسته 
و وام دار آن ها شده و در صورت بروز هر گونه خطا یا اشتباهی از ناحیه ی 
و  نخواهیم داشت و عدالت خواهی  از آن ها  ما چاره ای جز دفاع  آن ها 
آرمان گرایی و مطالبه گری شعاری بیش نخواهد شد. دانشگاه نباید جولانگاه 
و  مباحث  مورد  در  ما  که  می کنند  تلاش  عده ای  باشد.  سیاسی  جریانات 
مسائل اجتماعی و سیاسی  فکر نکنیم وهمواره ما را سرگرم مسائل فرعی و 

جانبی می کنند تا  حواسمان به مسائل اصلی پرت شود .
دانشجو هم می تواند بازیچه و آلت دست سیاسیون قرار بگیرد و هم می تواند 
هوشیار و زیرک باشد و بلای جان فرصت طلبان و قدرت طلبان قرار گیرد. 
عنصر  و  بگیرد  تصمیم  عقلانی  اتفاقات  و  مسائل  رصد  در  کافیست  فقط 

احساساتش به موقع و به قدر کافی خرج کند.  

ــد  ــه می توانن ــد ک ــاس می کنن ــلامی مان احس ــور اس ــای آزاد کش ــمندان در فض ــان و اندیش ــیاری از جوان ــه بس ــروز ک ام
اندیشــه  های خــود را در موضوعــات و مســائل مختلــف اســلامی بیــان دارنــد، بــا روی گشــاده و بــا آغــوش بــاز حــرف هــای 
آنــان را بشــنوند و اگــر بیراهــه می رونــد، بــا بیانــی آکنــده از محبــت و دوســتی راه راســت اســلامی را نشــان آنهــا دهیــد. و 
بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کنیــد کــه نمی شــود عواطــف و احساســات معنــوی و عرفانــی آنــان را نادیــده گرفــت و فــوراً انــگ 
ــه  ــروز اینگون ــن هــا کــه ام ــد و شــک انداخــت. ای ــه وادی تردی ــاره ب ــر نوشته  هاشــان زد و همــه را یکب ــاط و انحــراف ب التق
ــا  مســائل را عنــوان می کننــد مســلما دلشــان بــرای اســلام و هدایــت مســلمانان می تپــد، و الا داعــی ندارنــد کــه خــود را ب

طــرح ایــن مســائل بــه دردســر بیندازنــد.
امام خمینی)ره(- پیام قبول قطعنامه 598 و ترسیم خطوط مبارزه

»هیــچ شــک و تردیــدی مــا را از مقابلــه بــا اهــل شــام بــاز نمــی دارد. مــا در گذشــته بــا نیــروی اســتقامت 
و تفاهــم بیــن شــما، بــا اهــل شــام می  جنگیدیــم، ولــی امــروز بــر اثــر کینه هــا اتحــاد و تفاهــم از میــان 

شــما رخــت بــر بســته، اســتقامت خــود را از دســت داده و زبــان بــه شــکوه گشــوده  اید. 
وقتــی کــه بــه جنــگ صفیــن روانــه می شــدید دیــن خــود را بــر منافــع دنیــا مقــدم می داشــتید، ولــی 
امــروز منافــع خــود را بــر دیــن خــود مقــدم می داریــد. مــا همــان گونــه هســتیم کــه در گذشــته بودیــم، 

ولــی شــما نســبت بــه مــا آن گونــه کــه بودیــد وفــادار نیســتید.
عــده ای از شــما، کســان و بســتگان خــود را در جنــگ صفیــن، و عــده ای دیگــر کســان خــود را در نهــروان 
ــد؛ و گــروه دوم، خون بهــای کشــتگان  ــر کشــتگان خــود اشــک می ریزن ــد. گــروه اول، ب از دســت داده ان

خــود را می خواهنــد؛ و بقیــه نیــز از پیــروی مــا ســرپیچی می کننــد!
معاویــه پیشــنهادی بــه مــا کــرده اســت کــه دور از انصــاف، و بــر خــلاف هــدف بلنــد و عــزت مــا اســت. 
اینــک اگــر آمــاده کشته شــدن در راه خــدا هســتید، بگوییــد تــا بــا او در مبــارزه برخیــزم و بــا شمشــیر 
ــا پیشــنهاد او را بپذیــرم و  پاســخ او را بدهیــم و اگــر طالــب زندگــی و عافیــت هســتید، اعــلام کنیــد ت

رضایــت شــما را تأمیــن کنیــم.«
ــا زندگــی  ــة: م ــة، البقی ــد: » البقی ــاد زدن ــر طــرف فری ــردم از ه ــه اینجــا رســید، م ــه ب ــام ک  ســخن ام

ــم!« ــده بمانی ــا می خواهیــم زن می خواهیــم، م
ایــن ســطور گفته  هــای امــام حســن مجتبــی )ع( در منطقــه ســاباط مدائــن بــود ، یعنــی آخریــن نقطــه ی 
ــه  ــت ک ــي مي دانس ــه خوب ــام ب ــد. ام ــه کن ــا معاوی ــگ ب ــاده جن ــردم را آم ــا م ــام، ت ــپاه ام ــروی س پیش
بي وفایــي مــردم کوفــه در مدائــن آشــکار خواهــد شــد. از ایــن رو مدائــن را میعــادگاه امتحــان وفــاداري 
ــه  ــه ک ــد؛ همان گون ــی خــود را نشــان دادن ــه آورده و بي وفای ــدا بهان ــان ابت ــي هم ــد. گروه ــردم برگزی م
پیش تــر نیــز بــا علــي این گونــه کــرده بودنــد. گروهــي نیــز در مدائــن و یــا در بیــن راه، بي وفایــی  خــود 

را آشــکار ســاختند و گروهــي دیگــر بــه همــراه امــام بــه ســوی مدایــن بــه راه افتادنــد.
بزرگتریــن و شــوم ترین توطئــه  ي معاویــه بــر ضــد امــام حســن)ع(، شــایعه  هایی بــی  اســاس بــود کــه در 
میــان لشــکریان خــود و امــام پخــش کــرده بــود. بدتریــن شــایعات، شــایعه  ی صلــح امــام بــا معاویــه بــود. 
جاســوس های معاویــه در بیــن مــردم شــایع کردنــد کــه: »امــام حســن)ع( پیشــنهاد صلــح بــه معاویــه 

داده اســت؛ ولــی هنــوز معاویــه ایــن پیشــنهاد را نپذیرفتــه اســت«.
ــه  ــای معاوی ــل تطمیع ه ــا در مقاب ــده ای از آنه ــه ع ــود ک ــرو ب ــی روب ــاران بی وفای ــا ی ــن)ع( ب ــام حس ام
خــود را باختــه بودنــد و بــرقِ ســیم و زرهــای فتنه گــر شــام، عقــل از سرشــان ربــوده بــود و بــه لشــکر 
معاویــه ملحــق شــده بودنــد و جمعــی دیگــر از آنهــا بــرای معاویــه نامــه نوشــته بودنــد کــه مــا حاضریــم 
ــام  ــح، ام ــا شــنیدن شــایعه صل ــام ب ــاران ام ــده ای از ی ــم. ع ــل دهی حســن بن علی را دســت بســته تحوی
ــه خیمــه ایشــان  ــده ای ب ــد و ع ــه شــرک متهــم کــرده و ایشــان را زخمــی کردن ــدر گرامــی ش را ب و پ
حملــه ور شــدند و آن را غــارت کــرده و ســجاده از زیــر پایــش و ردا را از دوشــش کشــیدند. امــام از بــی 

وفایــی یارانــش شــکوه کــرد و  فرمودنــد: »بــه خــدا ســوگند معاویــه بــرای مــن از ایــن مردمــی کــه گمــان 
دارنــد شــیعه هســتند بهتــر اســت«.

بــه عــلاوه اینکــه معاویــه در مقابــل تدبیــر امــام دو راه بیشــتر نداشــت، یــا بــه مــواد معاهــده صلــح عمــل 
کنــد کــه در ایــن صــورت امــام حســن )ع( بــه هدفــش یعنــی عمــل بــه احــکام اســلام طبــق کتــاب و 
ســنت، حفــظ خــون شــیعیان و گرفتــن خلافــت از دســت غاصبــان کاخ نشــین شــام می رســید )طبــق 
ــر  ــده را زی ــواد معاه ــه م ــه معاوی ــا اینک ــه پســرش نمی رســید( و ی ــت ب ــه حکوم ــد از معاوی ــده بع معاه
ــه  ــر و فریب کاران ــره حیله گ ــاب از چه ــن صــورت نق ــد   و در ای ــن راه را برگزی ــه ای ــه معاوی ــذارد ک ــا بگ پ
ــام  ــرای قی ــد و زمینــه ب ــه جنایــت و فســاد روحــی او می بردن ــی ب ــار زده می شــد و مــردم پ ــه کن معاوی
علیــه بنــی امیــه فراهــم می گشــت، کــه چنیــن هــم شــد و زمینــه بــرای شــکل گیــری نهضــت عاشــورا 

فراهــم شــد.
در علــل الشــرایع شــیخ صــدوق )ره( بــه اســتنادش از ابي ســعد عقیــص نقــل اســت کــه گفــت: بــه امــام 
حســن بــن علــي )ع( گفتــم اي پســر رســول خــدا )ص( بــراي چــه بــا معاویــه آشــتي کــردي و صلــح او را 
پذیرفتــي در حالــي کــه میدانــي حــق بــا توســت نــه بــا معاویــه و بدرســتي کــه معاویــه گمــراه و طغیانگــر 
اســت. حضــرت فرمــود: اي اباســعید آیــا مــن حجــت خداونــد متعــال کــه او را بــر خلقــش یــادآور شــده 
و امــام مــردم بعــد از پــدرم نیســتم؟ گفتــم: بلــه، یابــن رســول ا...، فرمــود: آیــا مــن کســي نیســتم کــه 
ــن  ــت م ــواي ام ــام و پیش ــین )ع( ام ــن و حس ــود حس ــرادرم فرم ــن و ب ــأن م ــدا )ص( در ش ــول خ رس
هســتند، چــه قیــام کننــد و چــه صلــح؟ گفتــم: درســت اســت یابــن رســول ا...، فرمــود: پــس مــن امــام 
هســتم اگــر قیــام کنــم یــا صلــح کنــم، اي اباســعید علــت مصالحــه مــن بــا معاویــه همــان علتــي بــود 
کــه رســول خــدا )ص( بواســطه آن بــا قبایــل ضمــرة و بنــي اشــجع و اهــل مکــه در هنــگام بازگشــت از 
محــل حدیبیــه مصالحــه نمــود، آنهــا طبــق نــص قــرآن کریــم کافــر بودنــد و معاویــه و اصحابــش طبــق 
تأویــل و تفســیر آیــات قــرآن کریــم کافــر هســتند، اي اباســعید حــال کــه مــن از ســوي خــود امــام و 
پیشــواي شــما هســتم کــه خداونــد معرفــي نمــوده جایــز نیســت مــرا بــه نادانــي متهــم کنیــد، چــه آنکــه 
یــا جنــگ نمایــم و حکمــت کار مــن )کــه بــه نظــر شــما ناشایســت مي آیــد( هماننــد حکمــت کار خضــر 
)ع( مي باشــد، آیــا نمي دانــي خضــر )ع( وقتــي کــه کشــتي را ســوراخ کــرد و آن بچــه را کشــت و دیــوار 
ــه خاطــر  ــي شــد و ب ــود از ایــن افعــال او عصبان ــا او ب ــا کــرد و ســاخت موســي )ع( کــه ب خــراب را برپ
شــبهه اي کــه برایــش پیــش آمــد و ندانســتن حکمــت افعــال خضــر )ع(، تــا اینکــه بــه او از اصــل جریــان 
خبــر داد و موســي )ع( حقیقــت امــر را دریافــت و راضــي شــد. همینطــور خشــم و ناراحتــي شــما بــه مــن 
بــه خاطــر جهــل و نادانــي شــما بــه حکمــت عمــل مــن اســت. اگــر مــن بــا معاویــه صلــح نمي نمــودم 

ــه قتــل مي رســید«. ــد مگــر اینکــه ب روي زمیــن احــدي از شــیعیان مــا باقــي نمي مان
در حالــی کــه  امــام حســین)ع( یارانــی داشــت کــه هــر چنــد  تعدادشــان انــدک بــود ولــی از نظــر ایمــان 
ــری  ــه براب ــاران معاوی ــا ی ــاران امــام حســن)ع( ب ــی تعــداد ی ــاداری نظیــر نداشــتند؛ ول و اســتقامت و وف

می کــرد و نتیجــه شــروع چنیــن جنگــی، تــداوم آن و کشــته شــدن تعــداد زیــادی از مســلمین بــود.

دانشگاه، جولان گاه احزاب سیاسی

سردرگمی
ــه از یــک کار وازده می شــویم، دنبــال  ــن کــه نقــش خودمــان را عــوض کنیــم و از بازیگری هــا دســت بکشــیم، بازیجه  هــا را عــوض می کنیــم و شــغل هــا را تغییــر می دهیــم همیــن کــه در یــک مرحل ــه جــای ای ــا ب م
کاری تــازه تــر و متنــوع تــر می رویــم و خیــال می کنیــم کــه آزاد شــده ایــم، در حالــی کــه شــغل هــا عــوض شــده انــد. و بــرای همیــن اســت کــه دوبــاره پــس از مدتــی خســتگی اســت و وازدگــی. گاهــی دنبــال فقــه 
ــم کــه  ــف هســتیم و نشــان می دهی ــر و محــزون و خائ ــم و نمی رســیم. بی ظرفیــت و خســته و متحی ــی آرام نمی گیری ــم ول ــه شــکلی در می آیی ــان و هــر لحظــه ب ــال عرف ــال حکمــت و گاهــی دنب هســتیم و گاهــی دنب

هنــوز در مرحلــه ی ایمــان شــکل نگرفتــه ایــم.
اگــر بــه جــای ایــن همــه بیاییــم کارهایــی کــه امکانــش را داریــم بررســی کنیــم و از ایــن میــان، بهتریــن و مهمترینــش را انتخــاب کنیــم، راحــت می شــویم و همــان طــور کــه گفتیــم در گــرو ایــن کــه بــه کارمــان هــم 

علاقــه منــد باشــیم، نخواهیــم بــود و از ایــن ســطح بیــرون می آییــم و بــا ذوق وطبــع مــان حرکــت نمی کنیــم.
و کســی کــه در ایــن کلاس می نشــیند دیگــر شــغل ثابتــی نخواهــد داشــت، کــه تــا آخــر عمــر چنــان خواهــم کــرد . کجــا خواهــم بــود، کــه هــر لحظــه همــراه تحــول هــا، تکلیــف تــازه ای پیــش می آیــد. آنچــه ثابــت و 

پابرجاســت، نقــش ماســت کــه عبودیــت اســت و اطاعــت. ایــن اســت کــه اصالــت دارد، نــه عبــادت، نــه خدمــت، نــه ریاضــت و نــه شــهوت.
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* فرجــی دانــا بــا تاکیــد بــر اینکــه نبایــد در دانشــگاه هــا التهــاب ناشــی از سیاســت رواج یابــد، 
اظهــار داشــت: وقتــی ســخن از دانشــگاه سیاســی می زنیــم، بــه ایــن معنــی نیســت کــه دانشــجوها 
ــگاه باعــث می شــود اولاً فضــای کســب  ــوع ن ــن ن ــرا ای ــد، زی ــد احــزاب سیاســی عمــل کنن مانن
علــم مغفــول بمانــد و ثانیــاً دانشــجوها دیگــر روابــط صمیمانــه ای بــا هــم نخواهنــد داشــت کــه 
ــا وقتــی هــدف  ایــن خــود باعــث عــدم شــکل گیــری ارتبــاط علمــی می شــود. فکــر می کنــم ت
دانشــجو از ورود بــه دانشــگاه گرفتــن مــدرک باشــد، مشــکلات اصلــی کشــور بــه جــای خــود باقــی 

خواهنــد مانــد فلــذا بایــد کاری کنیــم کــه ایــن نــگاه حــذف شــود.
* 1۲ نفــر از نماینــدگان مجلــس بــا ارســال نامــه ای بــه رؤســای قــوا خواســتار برخــورد قاطــع بــا 

فســاد اقتصــادی بابــک زنجانــی شــدند.در بخــش هایــی از ایــن نامــه آمــده اســت:
ــرد  ــن ف ــی ای ــرا وقت ــدارد؛ زی ــی ن ــد. تعجب ــردم متهمن ــری از م ــزد کثی ــوه ن ــه ق »الان هرس
ــهیلات  ــا تس ــرده و از آنه ــاز ک ــاب ب ــف حس ــای مختل ــول در بانک ه ــجلی مجع ــدارک س ــا م ب
ــی  ــه پشــتیبانی از زنجان می گیــرد؛ هنگامــی کــه وزارت اطلاعــات و نهادهــای اطلاعاتــی دیگــر ب
متهــم می شــوند ولــی بــه جــای توضیــح ســکوت می کننــد؛ هنگامــی کــه وی امیــن وزارت نفــت 
شــناخته شــده و پــول نفــت فروختــه شــده را بــرای مــدت هــا پــس نمی دهــد و کســی هــم بــا 

ــدارد و ... چــرا متهــم نشــویم؟ « او کاری ن
* معــاون شــهردار تهــران دربــاره ی آلودگــی هــوا گفتــه اســت: بــر اســاس آمــار منابــع رســمی، 
آلودگــی هــوا هــر ســال جــان ۲ هــزار و ۷00 تــن از شــهروندان تهرانــی را مــی گیــرد و بــه عبارتــی 
هــر هفتــه در تهــران بــه دلیــل آلودگــی هــوا 5۲ نفــر کشــته مــی شــوند کــه البتــه ایــن میــزان 
در نیمــه دوم آبــان، آذر و نیمــه اول دی بــه اوج خــود مــی رســد. بــه گفتــه او ایــن زنــگ خطــر 
ــه صــدا در آمــده اســت کــه هنــوز مــوج اصلــی آلودگــی هــوا از راه نرســیده  امســال هنگامــی ب

اســت.

1. شــما فــرض کنیــد از اســاس بــا حســین شــریعتمداری مشــکل داشــته باشــی. او را یــک فاشیســت 
مرتجــع بدانــی. آن جوانــی کــه بــا همــت و متوســلیان و چراغچــی و وزوایــی و . . . همــراه بــوده اصــلًا 

شــریعتمداری نبــوده. و امــان از ایــن فتوشــاپ . . .
۲. تعجــب مــن از تعجــب جامعــه اســت کــه انگشــت حیــرت در دهــان دارنــد کــه چــرا بــه مســی 
ــا  توهیــن شــده اســت. ملتــی کــه در دانشــگاه شــریف، قشــر تحصیــل کــرده  و منورالفکــرش کــه ب
ــره  ــا چه ــد، ب ــته ان ــگاه گذاش ــه دانش ــر عرص ــا ب ــی پ ــب خال ــی و جی ــتعداد ذات ــی و اس ــت عال هم

ــد. ــم کاری کرده ان ــاً ک ــی انصاف ــرای مس ــد، ب ــار را می کن ــورش، آن رفت ــت کش ژورنالیس
ــه از  ــرت. ن ــوس و حس ــرص و افس ــی از ح ــم. ترکیب ــال خوردن ــتاده ام. در ح ــرد ایس ــوی ب 3. در جل
این کــه چــرا بــا افتخــار رفتــار سرشــار از وقاحــت خــود را تیتــر کرده انــد. بلکــه بــرای نیروهایــی کــه 
زمانــی در ایــن انجمــن بودنــد و حداقــل می دانســتند فحاشــی علنــی بــه شــریعتمداری، دســت آورد 
نیســت. هزینــه اســت. آن هــم بــرای تشــکلی کــه خــرواری از ادعاهــا را بــه دوش می کشــد. اسلافشــان 
می دانســتند ایــن رفتارهــا بایــد تطهیــر شــوند و مالــه کشــیده شــوند، نــه اینکــه عریــان نمایــش داده 

شــوند.
4. هنــوز خیلــی فاصلــه هســت بیــن شــرایط مــا و ایــن آیــه، امــا وقتــی ماجــرای ســخنرانی نــوه امــام 

در مرقــد امــام را مــرور کــردم ناخــودآگاه ایــن آیــه بــه ذهنــم خطــور کــرد:
»آنهــا را کــه کفــار بــه جــای خــدا می داننــد دشــنام ندهیــد کــه آنــان نیــز از روی عــداوت و نادانــی 

بــه خــدا دشــنام دهنــد« . . .)108 انعــام(
ــا از شــریعتمداری اعــاده ی حیثیــت کنــد و مراســمی می گیــرد  5. حــالا تشــکلی تــلاش می کنــد ت
ــه  ــر فتن ــوده اســت، را ســدّی در براب ــه ب ــده ی فتن ــت آســیب دی ــن حال ــه در بهتری و دانشــگاه را ک
می خواننــد و هیــچ کــس نمــی رود تــا او را هــو کنــد و ناســزا بگویــد شــاید تشــکلی کــه هوادارانــش 

ــه اســت. ــان تصمیمــی را نگرفت ــد، چن ــن می کن چنی

پــس اگــر نفــس تــو بــه تمکیــن از گذشــتگان تــن نمی دهــد و دانســتن مبانــی علــوم آنــان را ترجیــح می دهــد، بکــوش کــه تــلاش و کاوشــت از ســر فهمیــدن و 
آموختــن باشــد، نــه بــه ورطــه شــبهات غلتیــدن و نــه بــه دشــمنی و جــدال دامــن زدن.

از وصایای امام علی )ع( به امام حسن)ع(

روزی عــده ای از یــاران گــرد هــم آمدنــدی تــا مقاماتــی از بــلاد غــرب را در ایــن ســرزمین دعــوی کننــد 
تــا هــم از تحفه  هــای آنــان نصیبــی جمــع کننــد و هــم مغزهایشــان را شستشــو دهنــد تــا بــه هنــگام 

عزیمــت بــه غــرب، از پیشــرفت هــای شهرشــان خبرهــا بازپخــش کننــد.
و اما بعد... 

 میهمانــان آمدنــدی و ملاقــات هــا بکردنــدی و بــا دو تــن از ســابقه داران شــهر مصافحــه کردنــدی و 
بــه آن هــا صله  هــا و نشــان هــا عطــا بکردنــدی. بــزرگان کــه از ایــن پیــش آمــد در عجــب شــده بودنــد 
بــه یکدیگــر توپیدنــد و پیچیدنــد کــه ایــن خطــا از بهــر دیگــری بــوده و نــه از جانــب مــا. پــس از شــور 
بدیــن نتیجــه رســیدندی کــه مســیر خبــط و خطــا را از هــر کجــا کــه بتــوان گرفــت سراســر منفعــت 
اســت. پــس دیــداری ترتیــب دادنــد آن هــا را بــا عالیجنــاب ســرخپوش، لیکــن ایــن نیــز صفــرا فــزود و 
ضعیفــه ای از ضعیفــگان از بهــر او برنخواســت و موجبــات لهیدگــی او فراهــم آورد. بــزرگان کــه دیدنــد 
راه گریــزی از دســته گل هــای میهمانــان نیســت بــه ســرعت طیــاره ای فراهــم آوردنــدی و میهمانــان را 

راهــی دیارشــان بکردنــدی و بــا خــود عهــد بکردنــدی کــه دیگــر از ایــن غلــط هــا نکردنــدی.

آورده اند که...آورده اند که... اخبار
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ایــن روزهــا اســتفاده از لــوازم آرایشــی در میــان دختــران جــوان بســیار شــایع شــده اســت. اســتفاده 
مــداوم و دراز مــدت از لــوازم آرایــش می توانــد آســیب های جــدی را بــه پوســت صــورت وارد کنــد و 
باعــث خشــکی پوســت در درازمــدت شــود و یــا بــه لــک های پوســتی و از دســت رفتــن زیبایــی بیانجامــد.

ــران یافــت می شــود  ــه وفــور در بازارهــای ای ــوازم کــه ب ــوع تقلبــی ایــن ل حــال تصــور کنیــد کــه ن
ــد و موجــب  ــا وارد می کن ــا و موه ــا، ابروه ــر نواحــی پوســت، مژه ه ــری را ب چــه آســیب های جدی ت
پشــیمانی مصــرف کننــدگان شــده و ایــن مثــل قدیمــی کــه  “آمــد ابروهایــش را درســت کنــد، زد 

ــد. ــی می کن ــرد” تداع ــور ک چشــمش را ک
در ایــن زمینــه دکتــر داریــوش دائــر، متخصــص پوســت و مــو بــا بیــان اینکــه بــه طــور کلــی مــواد 
بــه کار رفتــه در لــوازم آرایشــی ماننــد مــواد رنگــی، نگــه دارنــده یــا محافــظ و مــواد خوشــبو کننــده، 
ــه  ــه ب ــی ک ــی تقلب ــوازم آرایش ــد: ل ــت، می افزای ــیت زا اس ــرژی زا و حساس ــوه آل ــکل، بالق ــر و ال معط
وفــور در بــازار وجــود دارد بیــش از لــوازم آرایشــی معتبــر ایجــاد حساســیت کــرده و عــوارض پوســتی 
ــی  ــواد آرایش ــی از م ــرژی ناش ــار آل ــه دچ ــه ای ک ــترین ناحی ــد: بیش ــذارد. وی می گوی ــای می گ برج
می شــود، نواحــی دور چشــم اســت. زیــرا پوســت ایــن ناحیــه و نواحــی پلــک و دور ابــرو فقــط یــک 

ــازک و آســیب پذیر اســت. ــه اپیــدرم دارد و در نتیجــه بســیار حســاس، ن لای
بعــد از ایــن نواحــی، بــه ترتیــب نواحــی لب هــا و دور لــب و پــس از آن چانه هــا و برجســتگی چانــه و 
کنــاره بینــی دارای بیشــترین احتمــال ایجــاد حساســیت اســت. ایــن عضــو انجمــن متخصصان پوســت 
ــوع تقلبــی  ــژه از ن ــه وی ــوازم آرایشــی ب ــکا در خصــوص عــوارض ناشــی از حساســیت ل ــران و آمری ای
ــزی، پوســته پوسته شــدن، خشــکی  ــه صــورت قرم ــات ب ــن ضایع ــد: ای ــار می کن ــر پوســت اظه آن ب
ــوازم آرایشــی تقلبــی  ــا بیــان اینکــه ل ــر ب و خــارش بــه همــراه التهــاب و ســوزش نمایــان شــود. دائ
آن قــدر بــا مهــارت ســاخته می شــود کــه تشــخیص آن بــا نــوع اصــل بــه ســختی امکان پذیــر اســت، 
در خصــوص مــواد مضــر تشــکیل دهنده لــوازم آرایشــی تقلبــی می گویــد: بســیاری از رژلب هــا دارای 
ســرب بیــش از حــد مجــاز و آرســنیک اســت کــه خطــر مســمومیت خونــی ایجــاد کــرده و تاثیــرات 
ســویی روی کبــد، کلیــه و مســیر گــوارش باقــی می گــذارد و بــه طــور حتــم عــوارض پوســتی ایجــاد می کنــد.

ــن  ــه از وســایل آرایشــی کــه کمتری ــاره اســتفاده بهین ــران درب ــن عضــو انجمــن لیــزر پزشــکی ای ای
آســیب را روی پوســت وارد کنــد، می گویــد: آرایــش نبایــد بــه مــدت طولانــی در صــورت باقــی بمانــد 
ــرای بازســازی، تنفــس و بازشــدن  ــا فرصــت ب ــاک شــود ت ــا ۲ ســاعت پ و لازم اســت پــس از 1/5 ت
روزنه هــای پوســت فراهــم شــود و بــرای پــاک کــردن مــواد آرایشــی از صــورت بهتــر اســت از شــیر 
پاک کن هــا یــا محصــولات پاک کننــده آرایــش کــه از کیفیــت آن اطمینــان وجــود دارد، اســتفاده کــرد.

ــه ایــن معنــی  ــه شــمار میــرود؛ ب ــوازم آرایشــی در منطقــه ب ــزرگ هــدف ل ــازار ب ــران نخســتین ب ای
کــه هــر ســاله  14 میلیــون نفــر زن ایرانــی بــه میــزان 1/۲ میلیــارد دلار از بــازار ۲/۷ میلیــارد دلاری 

فــروش لــوازم آرایشــی را در منطقــه خاورمیانــه بــه خــود اختصــاص داده اســت.
لــوازم آرایشــی کــه هــر یــک از 14 میلیــون زن ایرانــی ســالانه 150 دلار و معــادل 300 هــزار تومــان 
بــرای خریــد آنهــا هزینــه میکننــد و بــا توجــه بــه وضعیــت کنونــی بــازار و غیبــت شــرکتهای تولیــدی 

داخلــی ایــن مبلــغ بــه صــورت کلــی بــه جیــب شــرکتهای خارجــی ســرازیر میشــود.
ــون  ــا قاچــاق کالا و ارز، از ورود 800 میلی ــارزه ب ــزي مب ــاون پیشــگیري و هماهنگــي ســتاد مرک مع
دلار لــوازم آرایشــي قاچــاق بــه کشــور خبــر داد. بــه گفتــه وی ســالانه حــدود 1.5 میلیــارد دلار انــواع 
لــوازم آرایشــي وارد کشــور مي شــود کــه از ایــن میــزان 800 میلیــون دلار آن بــه صــورت قاچــاق اســت.

تنظیم و جمع آوری: افشین عزیزی
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